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با‌سلام

گنج‌حضور۹۷۶از‌برنامه‌۲۴۵خلاصه‌غزل‌

از‌برای‌صلاح‌مجنون‌را
باز‌خوان‌ای‌حکیم‌افسون‌را

۲۴۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

انسانی‌که‌متوجه‌شده‌یک‌حکیم‌یک‌زندگی‌وجود‌دارد،‌که‌دمش‌زنده‌کننده‌است،‌و‌می‌تواند‌مرض‌
دم‌همانیدگی‌ها‌را‌معالجه‌کند‌از‌زندگی‌می‌خواهد‌که‌برای‌مصلحت‌و‌خیرخواهی‌مجنون‌دوباره‌آن‌افسون‌آن

ه‌فضا‌را‌باز‌برای‌این‌کار‌باید‌لحظه‌به‌لحظ.‌زنده‌کنند‌را‌که‌قبلاً‌می‌خواند‌و‌بعداً‌متوقف‌شده‌را‌دوباره‌بخواند
.کنیم،‌و‌ناظر‌ذهن‌مان‌باشیم‌تا‌دم‌زندگی‌در‌ما‌جاری‌شود،‌و‌تمام‌دردهای‌ما‌شفا‌پیدا‌کنند
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از‌برای‌علاج‌بی‌خبری
درج‌کن‌در‌نبیذ‌افیون‌را‌

۲۴۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-
شراب:‌نبیذ-

دگی‌با‌باید‌آن‌خمیر‌مایه‌از‌طرف‌زن.‌اگر‌با‌همانیدگی‌ها‌بخواهیم‌نان‌معنوی‌بپزیم،‌آخر‌سَر‌فطیر‌خواهد‌شد
و‌از‌ذات‌فضاگشایی‌بیاید‌که‌این‌همان‌دم‌زندگی‌است،‌و‌برای‌علاج‌مرض‌منِ‌ذهنی‌که‌من‌از‌آن‌با‌خبر‌بودم

ن‌کار‌برای‌ای.‌خودم‌بی‌خبر‌باید‌زندگی‌در‌جام‌شرابم‌این‌لحظه‌آن‌برکت‌را‌بریزد،‌و‌دردهایم‌را‌شفا‌بدهد
و‌مانند‌قلمی‌در‌دست‌زندگی‌می‌شوم،‌و‌دیگر‌ذهنم‌را‌به‌مرکز‌نمی‌آورم،‌تا‌خداوند‌از‌طریق‌من‌کار‌کند

.فکرهایم‌به‌وسیله‌او‌تولید‌شوند
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چون‌نداری‌خلاص‌بی‌چون‌شو‌
تا‌ببینی‌جمال‌بی‌چون‌را

۲۴۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

جایی‌ما‌هر‌چقدر‌در‌این‌من‌ذهنی‌با‌مرکز‌همانیده‌حرکت‌کنیم‌مانند‌قوم‌موسی‌سیصد‌سال‌هم‌بگذرد‌به
.‌مان‌بیاوریمبرای‌رسیدن‌به‌خدا‌نباید‌از‌طریق‌اجسام‌و‌الگوهای‌ذهنی‌ببینیم‌و‌آنها‌را‌به‌مرکز.‌نخواهیم‌رسید

سیده‌اما‌اگر‌به‌این‌درک‌ر.‌چون‌اگر‌همانیدگی‌ها‌به‌مرکز‌ما‌‌بیایند‌نمی‌توانیم‌از‌آنها‌خلاص‌و‌رها‌بشویم
ود‌به‌خود‌باشیم‌که‌در‌اثر‌انتخاب‌بد‌ما‌در‌من‌ذهنی‌خداییت‌و‌هشیاری‌مان‌را‌در‌ذهن‌به‌تله‌انداخته‌ایم،‌فضا‌خ

.باز‌می‌شود،‌و‌ما‌جمال‌بی‌نشان‌او‌را‌می‌بینیم
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دل‌پر‌خون‌ببین‌تو‌ای‌ساقی
در‌ده‌آن‌جام‌لعل‌چون‌خون‌را

۲۴۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

د‌خدایا‌این‌دل‌پر‌خون‌و‌پر‌از‌دردم‌را‌ببین،‌که‌از‌دوری‌تو‌پر‌از‌غصه‌شده‌است،‌و‌من‌از‌کارهای‌ناقص‌و‌ب
نو‌من‌تولید‌درد‌کرده‌ام‌و‌الگوهای‌درد‌دارم،‌و‌زندگی.‌خودم‌که‌دیدن‌بر‌حسب‌همانیدگی‌هاست،‌آگاه‌شده‌ام

ین‌لحظه‌ا.‌به‌نو‌را‌که‌از‌طرف‌تو‌هر‌لحظه‌می‌آید‌من‌در‌همانیدگی‌ها‌سرمایه‌گذاری‌می‌کنم‌که‌این‌اشتباه‌است
صنع‌تو‌فضا‌را‌باز‌می‌کنم‌تا‌به‌من‌آن‌جام‌شراب‌قرمز‌مثل‌خون‌را‌بدهی‌و‌دردهایم‌را‌شفا‌ببخشی،‌تا‌در‌من

.کار‌کند
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زآنکه‌عقل‌از‌برای‌مادونی
سجده‌آرد‌ز‌حرص‌هر‌دون‌را

۲۴۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

گی‌از‌خودم‌سئوال‌می‌کنم،‌چرا‌به‌خاطر‌این‌من‌ذهنی‌پست‌و‌ضرر‌زننده‌و‌مسئله‌ساز‌که‌هیچ‌به‌درد‌زند
حظه‌از‌نمی‌خورد‌و‌جز‌آسیب‌برای‌من‌و‌دیگران‌چیز‌دیگری‌نداشته‌‌است،‌عقلش‌را‌عقل‌خودم‌کرده‌ام‌که‌هر‌ل

؟نمی‌کنمروی‌حرص‌به‌هر‌چیز‌آفلی‌سجده‌می‌کند؟‌چرا‌برای‌خداوند‌با‌فضاگشایی‌سجده‌
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باده‌خوران‌به‌نیم‌جو‌نخرند
این‌دو‌قرص‌دُرسُت‌گردون‌را

۲۴۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

قرص‌درست‌گردون‌یعنی‌ماه‌و‌خورشید‌که‌نماد‌انسان‌کامل‌مادی‌است‌که‌در‌اوج‌می‌درخشد‌و‌مرکزش
شراب‌خورانی‌که‌از‌آسمان‌درونشان‌شراب‌:‌می‌گوید.‌همانیده‌است‌پر‌از‌دانش‌است،‌ولی‌صنع‌ندارد

رند،‌و‌این‌می‌گیرند،‌و‌با‌فضاگشایی‌دم‌ایزدی‌را‌می‌گیرند،‌شرابی‌را‌که‌یک‌دانشمند‌ذهنی‌می‌دهد‌را‌نمی‌گی
.شراب‌را‌به‌قیمت‌ناچیز‌هم‌نمی‌خرند
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نخوت‌عشق‌را‌ز‌مجنون‌پرس
تا‌که‌در‌سَر‌چه‌هاست‌مجنون‌را

۲۴۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

مانند‌.‌تعظیم‌نمی‌کند.‌دهد‌خم‌نمی‌شودکبر‌و‌غرور‌عاشق‌این‌است‌که‌در‌مقابل‌آفلین‌که‌ذهن‌نشان‌می
ر‌سَر‌همانطور‌که‌د.‌عقلش‌را‌از‌خدا‌می‌گیرد.‌مجنون‌عقل‌من‌ذهنی‌را‌ندارد،‌و‌به‌فضای‌گشوده‌شده‌زنده‌است
به‌خدا‌چیز‌در‌سر‌عاشق‌هم‌غیر‌از‌زنده‌شدن.‌مجنون‌عشق‌لیلی‌است‌غیر‌از‌لیلی‌به‌چیز‌دیگری‌فکر‌نمی‌کند

.دیگری‌نیست
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گمرهی‌های‌عشق‌بَردَرد
صد‌هزاران‌طریق‌و‌قانون‌را

۲۴۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

باید‌.‌ستگمراهی‌عشق‌یعنی‌بر‌حسب‌همانیدگی‌ها‌نبینیم‌و‌ذهن‌را‌به‌مرکزمان‌نیاوریم،‌که‌این‌بی‌خردی‌ا
تن‌این‌دانس.‌فضا‌را‌باز‌نگه‌داریم‌تا‌فضای‌گشوده‌شده‌طریق‌و‌قانون‌و‌الگوهای‌جامد‌منِ‌ذهنی‌را‌پاره‌کند

موضوع‌که‌من‌نباید‌درد‌بکشم،‌غصه‌بخورم‌و‌این‌که‌اصل‌من‌خداوند‌رحمت‌اندر‌رحمت‌است‌و‌از‌جنس
.این‌گمراهی‌عشق‌است‌که‌ضد‌من‌ذهنی‌است.‌شادی‌است
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ای‌صبا‌تو‌برو‌بگو‌از‌من
از‌کرم‌بحر‌دُرِّ‌مکنون‌را

۲۴۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

یده‌است،‌وقتی‌فضا‌باز‌می‌شود‌ما‌به‌معشوق‌که‌دریای‌درِِّهای‌پوش.‌بادِ‌صبا‌فضای‌گشوده‌شده‌درون‌ماست
.یعنی‌خودمان‌به‌گوش‌خودمان‌می‌گوییم.‌پیغام‌می‌فرستیم
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گر‌چه‌از‌خشم‌گفته‌ای‌نکنم
روح‌بخش‌این‌حَمآءِ‌مَسنون‌را

۲۴۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-
گِل‌بویناک:‌حمآء‌مسنون-

ت،‌و‌ما‌در‌لجن‌بویناک‌ذهن‌هیجان‌درد‌وخشم‌را‌تجربه‌می‌کنیم،‌و‌فکر‌می‌کنیم‌خداوند‌از‌ما‌خشمگین‌اس
ن‌ما‌ای.‌در‌حالی‌که‌خداوند‌قول‌داده‌ما‌را‌از‌لجن‌بویناک‌بیرون‌بیاورد.‌نمی‌خواهد‌ما‌را‌از‌این‌حالت‌در‌بیاورد

.‌‌ا‌بشکنیمباید‌با‌زندگی‌همکاری‌کنیم،‌پارک‌ذهنی‌را‌به‌هم‌بریزیم‌و‌الگوهای‌جامد‌ر.‌هستیم‌که‌نمی‌گذاریم
شق‌زندگی‌مجنون‌باشیم‌و‌در‌سَر‌ما‌فقط‌ع.‌نخوت‌عشق‌را‌پیدا‌کنیم‌و‌سَر‌خم‌کنیم‌به‌زندگی‌نه‌به‌آفلاین

.باشد
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شمس‌تبریز،‌موسی‌عهدی
در‌فراقت‌مدار‌هارون‌را

۲۴۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

ذهن‌اگر‌همانیدگی‌ها‌را‌رها‌کنیم،‌خداوند‌از‌مرکز‌ما‌به‌صورت‌خورشید‌طلوع‌می‌کند،‌این‌موسی‌عهد‌است‌و
ی‌کند‌ساده‌شده‌و‌بی‌همانیده‌ما‌هارون‌است،‌و‌ما‌منتظریم‌تا‌خداوند‌ما‌را‌از‌لجن‌بویناک‌که‌درد‌تشعشش‌م

.بیرون‌بیاورد،‌و‌به‌خودش‌زنده‌کند

با‌سپاس‌فراوان‌از‌برنامه‌گنج‌حضور

رقیه‌از‌اردبیل-
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خانم‌‌توران‌از‌استرالیا
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با‌سلام‌و‌عرض‌ادب‌و‌احترام‌خدمت‌آقای‌شهبازی‌عزیز‌و‌بزرگوار‌و‌دوستان‌عزیز‌و‌بزرگوار‌
.به‌اشتراک‌می‌گذارم۹۸۰با‌اجازتون‌متنی‌از‌برنامه‌

۱۸۰مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌

ای‌تو‌آبِ‌زندگانی‌فَاسْقِنا
ای‌تو‌دریایِ‌معانی‌فَاسْقِنا

۱۸۰مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-

ضاوت،‌ای‌شمس‌تبریزی،‌ای‌آب‌حیات‌زندگانی‌با‌فضاگشایی‌و‌عدم‌نگه‌داشتن‌مرکزم‌و‌عدم‌مقاومت‌و‌ق
ی‌زندگی‌تو‌دریای‌معنا،‌و‌هشیاری،‌و‌دریا.‌پس‌آب‌حیات‌زندگی‌به‌من‌بده،‌دیگر‌با‌ذهنم‌تو‌را‌طلب‌نمی‌کنم

.هستی،‌آب‌حیات‌را،‌آب‌زندگی‌را‌به‌ما‌بده
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ما‌سبوهایِ‌طلب‌آورده‌ایم
سویِ‌تو‌ای‌خِضرِ‌ثانی‌فَاسْقِنا

۱۸۰مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-

پذیرش‌اما‌‌الآن‌یاد‌گرفته‌ام‌با‌تسلیم‌و.‌یعنی‌این‌خورشیدی‌که‌از‌درونم‌طلوع‌می‌کند‌این‌خِضرِ‌دوم‌است
را‌«‌لبسبوهایِ‌ط»اتفاق‌این‌لحظه‌بدون‌قید‌و‌شرط‌و‌مهم‌ندانستن‌آن‌اتفاق‌و‌خاموشی‌ذهنم‌و‌با‌انبساط‌

.‌ی‌خواهمآب‌هم‌ندارم،‌از‌تو‌آب‌م.‌الآن‌اقرار‌می‌کنم‌که‌به‌عنوانِ‌من‌ذهنی‌چیزی‌بلد‌نیستیم.‌پیشِ‌تو‌آورده‌ام
‌تو‌این‌خورشید‌هر‌لحظه‌خود‌را‌بازبینی‌میکنم‌ببینم،‌آیا‌این‌لحظه‌در‌انقباض‌هستم‌یا‌انبساط؟‌و‌با‌آب‌حیاتِ

.درون‌طلوع‌کند‌و‌دیگر‌غروب‌نداشته‌باشد
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ماهیانِ‌جانِ‌ما‌زنهارخواه
از‌تو‌ای‌دریایِ‌جانی‌فَاسْقِنا

۱۸۰مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-
.پس‌آب‌دِه‌ما‌را:‌فَاسْقِنا-
پناه‌جو،‌امان‌خواه:‌زنهارخواه-

داوند‌درواقع‌این‌طلوع‌زندگی،‌طلوع‌خ.‌پناه‌جو‌هستند،‌از‌این‌شمسی‌که‌از‌مرکز‌ما‌بالا‌آمده«‌ماهیانِ‌جان‌ما»
است‌و‌تو‌دریای‌جانی‌هستی،‌بیرون‌دریای‌مرگ.‌ما‌به‌عنوانِ‌امتداد‌تو‌از‌تو‌پناه‌می‌خواهیم‌نه‌از‌ذهن.‌‌است

.که‌ما‌از‌آن‌زنهار‌و‌پناه‌خواستیم
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از‌رهِ‌هَجر‌آمده‌و‌آورده‌ما
عجزِ‌خود‌را‌ارمغانی‌فَاسْقِنا

۱۸۰مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

فراق‌و‌هجران:‌هَجر-
سوغات:‌ارمغان-

و‌عجز‌می‌دانیم‌که‌به‌جدایی‌افتاده‌ایم‌و‌از‌راه‌جدایی‌به‌تو‌نزدیک‌می‌شویم،‌و‌سوغات‌ما‌به‌شما‌ناتوانی
م،‌بگویم‌یعنی‌اگر‌می‌خواهیم‌آن‌خورشید‌طلوع‌کند،‌ما‌خودمان‌را‌به‌عنوانِ‌من‌ذهنیِ‌باقدرت‌ارائه‌نکنی.‌ماست

راف‌می‌کنم،‌نمی‌توانم،‌نمی‌دانم،‌تا‌حالا‌فکر‌می‌کردم‌خیلی‌قدرتمندم،‌الآن‌به‌عاجز‌بودنم‌اعت.‌من‌عاجز‌هستم
.پس‌ما‌را‌آب‌بده
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داستانِ‌خسروان‌بشنیده‌ایم
تو‌فزون‌از‌داستانی،‌فَاسْقِنا

۱۸۰مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

تان‌ما‌داستان‌پادشاهان‌را‌زیاد‌شنیده‌ایم،‌‌ولی‌ما‌دیگر‌از‌داستان‌بیرون‌آمده‌ایم؛‌یعنی‌ما‌به‌عنوان‌داس
پادشاهانِ‌این‌جهان‌به‌اوج‌قدرت‌رسیده‌اند،‌بعد‌هم‌مرده‌اند،‌به‌هیچ‌جا‌هم‌.‌نمی‌خواهیم‌به‌ثمر‌برسیم

تان‌ما‌از‌این‌جهان‌و‌از‌پادشاهان‌کمک‌نمی‌خواهیم،‌خودمان‌هم‌به‌عنوان‌یک‌پادشاه،‌به‌عنوان‌داس.‌نرسیده‌اند
هم‌است،‌تو‌حقیقی‌ما‌می‌خواهیم‌به‌تو‌تبدیل‌بشویم،‌تو‌داستان‌نیستی،‌داستان‌تو.‌نمی‌خواهیم‌به‌ثمر‌برسیم

!ما‌هم‌از‌جنس‌تو‌هستیم،‌تو‌افزون‌تر‌از‌داستان‌هستی،‌پس‌به‌ما‌آب‌بده.‌هستی
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در‌گمان‌و‌وسوسه‌افتاده‌عقل
زآنکه‌تو‌فوقِ‌گمانی،‌فَاسْقِنا

۱۸۰مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

را‌یعنی‌مرتب‌از‌ذهن‌کمک‌می‌گیرد،‌ذهن.‌‌عقل‌ما‌الان‌افتاده‌به‌شک‌و‌وسوسه‌فکرهای‌پی‌درپی‌توهمی
تان‌و‌ایجاد‌داس.‌می‌آورد‌مرکزش،‌داستان‌درست‌می‌کند‌می‌خواهد‌این‌داستان‌به‌ثمر‌برسد،‌این‌غلط‌است

د‌این‌ما‌و‌خداون.‌یعنی‌من‌ذهنی‌درواقع‌یک‌داستان‌ادامه‌دار‌است‌که‌می‌خواهد‌در‌آینده‌به‌ثمر‌برسد.‌می‌کند
اگشایی‌و‌تمرکز‌حالا‌من‌می‌دانم‌که‌با‌فض.‌داستان‌نیستیم،‌بلکه‌فوق‌گمان‌و‌داستان‌هستیم،‌حقیقی‌هستیم

!روی‌خودم‌به‌تو‌که‌فوق‌گمان‌هستی‌خواهم‌رسید،‌پس‌ما‌را‌آب‌ده
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نیم‌عاقل‌چه‌زند‌با‌عشقِ‌تو؟
تو‌جنونِ‌عاقلانی،‌فَاسْقِنا

۱۸۰مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

من‌طلوع‌این‌نیم‌عاقل‌یعنی‌عقل‌همین‌من‌ذهنی،‌با‌عقل‌کل‌که‌وقتی‌من‌با‌تو‌متحد‌می‌شوم،‌یا‌تو‌از‌مرکز
،‌یعنی‌تو‌‌«تو‌جنونِ‌عاقلانی»،‌«نیم‌عاقل‌چه‌زند‌با‌عشقِ‌تو؟»!‌می‌کنی،‌چقدر‌می‌سنجد؟‌یعنی‌هیچ‌ارزشی‌ندارد

د‌کل‌را،‌این‌نیم‌چه‌‌عقل‌را،‌یعنی‌این‌جهنم‌من‌ذهنی‌را‌می‌گیری،‌آن‌موقع‌جنون‌عاقلان‌را‌یعنی‌عقل‌کل‌را،‌خر
!به‌من‌می‌دهی،‌پس‌ما‌را‌آب‌ده
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کعبه‌عالم‌ز‌تو‌تبریز‌شد
شمسِ‌حق‌رکنِ‌یمانی‌فَاسْقِنا

۱۸۰مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

ن،زاویه‌جنوب‌غربی‌کعبه‌که‌به‌سوی‌یمن‌است؛‌در‌این‌جا‌یعنی‌پایه‌زندگی،‌ستونِ‌دی:‌رکنِ‌یمانی-

مس،‌ای‌ای‌ش.‌نماد‌همین‌کعبه‌عالَم‌یا‌فضای‌گشوده‌شده‌است«‌تبریز».‌و‌فضای‌گشوده‌شده،‌کعبه‌ماست
مه‌عالم،‌خورشید‌خداوند‌که‌در‌درون‌من‌الآن‌داری‌بالا‌می‌آیی،‌این‌فضای‌گشوده‌شده‌کعبه‌عالم‌شده،‌یعنی‌ه
ت‌که‌از‌همه‌انسان‌ها‌به‌این‌جا‌باید‌نماز‌بگذارند‌و‌‌رُکن‌زندگی‌همین‌شمس‌دین‌است‌یا‌خورشید‌خداوند‌اس

!پس‌ما‌را‌تو‌آب‌ده«‌فَاسْقِنا».‌درون‌ما‌طلوع‌می‌کند
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بی‌کلید‌این‌در‌گشادن‌راه‌نیست
بی‌طلب‌نان‌سنت‌الله‌نیست

۲۳۸۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌

.و‌خداوند‌را‌بی‌نهایت‌سپاسگزارم‌به‌خاطر‌وجود‌این‌برنامه‌بی‌نظیر‌که‌ناجی‌بشریت‌است

با‌احترام

توران‌از‌استرالیا‌



Parvizshahbazi.com گنج‌حضور

خانم‌مهستی‌از‌تهران ۱۳۹۰قسمت‌ - پیغام‌‌عشق

خانم‌مهستی‌از‌تهران
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تو‌چو‌باز‌پای‌بسته،‌تن‌تو‌چو‌کنده‌برپا‌
تو‌به‌چنگ‌خویش‌باید‌که‌گره‌زپا‌گشایی‌

۲۸۴۰مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌

ده‌ای‌تو‌را‌وقتی‌که‌پاهایت‌بسته‌است‌و‌قدرت‌پرواز‌نداری،‌ترازویت‌ناموزون‌و‌کفه‌سنگین‌من‌ذهنی‌چون‌کن
!هستی،‌خودت‌بسوی‌قضاوت‌و‌مقاومت‌می‌کشاند،‌تنها‌کسی‌که‌به‌تو‌کمک‌می‌کند‌تا‌این‌گره‌کور‌را‌بگشایی
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می‌شدی‌غافل‌ز‌اسرار‌قضا‌
زخم‌خوردی‌از‌سلحدار‌قضا‌

۱۷۸مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌

ه‌ای‌وارد‌خداوند‌جبار‌است‌و‌قوانین‌اش‌غیر‌قابل‌تغییر‌بر‌قوانین‌زندگی‌بر‌اساس‌خواسته‌من‌ذهنی،‌خدش
ی‌ها‌مرکز‌تو‌را‌همانیدگوقتی!‌‌پس‌وقتی‌از‌اسرار‌دوست‌غافل‌شدی،‌منتظر‌زخمها‌‌نیز‌باش‌.‌نمی‌شود

.استحتمیپوشانده‌اند،‌قضا‌و‌قدر‌الهی‌

له‌سازی‌و‌قوانین‌دیگر‌زندگی،‌تو‌را‌بسوی‌مسئ…تخطی‌از‌قانون‌جبران،‌قانون‌مزرعه،‌قانون‌شکر‌و‌پرهیز‌و
و‌تبدیل‌به‌دشمن‌تراشی‌و‌مانع‌سازی‌و‌مانع‌بینی‌می‌برد‌و‌قضاوت‌و‌مقاومت‌را‌در‌تو‌زنده‌می‌کند‌و‌باز‌حضور‌ت

!جغد‌من‌ذهنی‌میشود،‌پای‌بازت‌بسته‌و‌جغد‌وجودت‌بر‌ویرانه‌ها‌آواز‌هلاکت‌می‌خواند‌‌
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ی‌و‌طلب‌در‌این‌برهوت‌خشک‌و‌بی‌آب‌تنها‌دستهای‌تو‌می‌تواند‌گره‌ها‌را‌باز‌کند‌اگر‌که‌طلب‌کنی‌و‌طلب‌کن
ا‌صبر‌و‌شکر‌کنی‌و‌مورد‌عنایت‌زندگی‌قرار‌گیری،‌تا‌به‌حقیقت‌وجودی‌انسانی‌ات‌برسی‌و‌شادی‌بی‌سبب‌را‌ب
ه‌کَرَّمنا‌و‌و‌پرهیز‌در‌هشیاری‌‌حضورت‌‌به‌قیامت‌بایستی‌و‌ریب‌المنون‌را‌در‌جَفَّ‌القَلَم‌با‌کن‌فکان‌زندگی‌ب

.‌‌کوثر‌و‌فراوانی‌تبدیل‌کنی‌در‌سکوت‌و‌خاموشی‌ذهن‌با‌تسلیم‌و‌فضا‌گشایی

به‌هر‌روزی‌در‌این‌خانه،‌یکی‌حجره‌نویی‌یابی‌
تو‌یک‌تو‌نیستی‌ای‌جان،‌تفحص‌کن‌که‌صد‌تویی

۲۵۱۳مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌

با‌سپاس،‌مهستی‌از‌تهران
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خانم‌مرضیه‌از‌نجف‌آباد
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سلام‌بر‌غزل‌های‌عشق‌

یات‌با‌تکرار‌اب.‌غزل‌‌هر‌برنامه‌با‌رمزگشایی‌های‌آقای‌شهبازی‌جان‌در‌درون‌مان‌طلوع‌کرده‌و‌متولد‌می‌شود
از‌طرفی‌هر‌غزل‌.‌غزل‌و‌عمل‌به‌آن،‌همچون‌کودکی‌در‌جانمان‌رشد‌کرده‌و‌معنایش‌باز‌و‌شکوفا‌می‌شود

.همچون‌مادری‌مهربان‌جانمان‌را‌پرورش‌داده‌و‌هشیاریمان‌را‌بیدار‌و‌آگاه‌و‌زنده‌به‌زندگی‌می‌کند

مطلع‌هر‌غزل‌کل‌مسئله‌انسان‌که‌جدایی‌از‌اصل‌خود‌و‌زندگی‌ست‌را‌بیان‌کرده‌و‌در‌ادامه‌راهکارهای‌حل
به‌سکوت‌معمولاً‌آخرین‌بیت‌غزل‌دعوت.‌مسئله‌توسط‌مولانای‌عزیز‌مرحله‌به‌مرحله‌به‌رویمان‌گشوده‌می‌شود

غزل‌از‌همین‌‌جا‌با‌اَنصِتوا‌در‌فکر‌و‌گفت،‌عمل‌به‌آموزه‌ها‌شروع‌می‌شود‌تا‌جوشیدن‌در‌دیگ.‌و‌خاموشی‌است‌
.عشق‌ما‌را‌بپزد‌و‌آماده‌خدمت‌به‌زندگی‌و‌کائنات‌شویم
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وقتی‌که‌سرمای‌غم،‌درد‌و‌جسم‌به‌مرکز‌توجه‌مان‌وارد‌می‌شود،‌دچار‌انقباض‌و‌گرفتگی‌عضلاتِ‌روح‌
کمترین‌معجزه‌خواندن‌غزل‌برای‌من‌این‌بوده‌که‌اگر‌در‌زمان‌قبض‌یک‌غزل‌را‌به‌طور‌کامل‌.‌می‌شویم

گی‌بخوانیم،‌مولانای‌عزیز‌همچون‌حکیمی‌حاذق‌جانمان‌را‌با‌گرما‌و‌قدرت‌ابیات‌غزل،‌ماساژ‌داده‌و‌آن‌گرفت
.به‌اصطلاح‌طب‌قدیم‌غزل‌قولنج‌روح‌و‌هشیاری‌را‌رد‌می‌کند.‌رفع‌می‌شود

‌ها‌به‌همراه‌موضوع‌کلی‌برنامه‌های‌اخیر‌که‌از‌پی‌دی‌اف‌متن‌کامل‌برنامه(‌اولین‌بیت)در‌ادامه‌مطلع‌غزل‌
.می‌شودجمع‌آوری‌شده‌ارائه‌
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۹۶۷موضوع‌کلی‌برنامه‌

عذرخواهی‌و‌قبول‌مسئولیت!‌سبب‌سازی،‌مقصریابی‌و‌ملامت‌ممنوع

:بیتی‌برنامه۱۶مطلع‌غزل‌

چو‌شیر‌و‌انگبین‌جانا،‌چه‌باشد‌گر‌درآمیزی؟
عسل‌از‌شیر‌نگریزد،‌تو‌هم‌باید‌که‌نگریزی

۲۵۴۰مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌
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۹۶۸موضوع‌کلی‌برنامه‌

.با‌عدم‌کردن‌مرکز،‌و‌تجربۀ‌نشانه‌های‌آن«‌شناسایی‌خود‌به‌عنوان‌زندگی»:‌خودشناسی

:بیتی‌برنامه۱۰مطلع‌غزل‌

ای‌کاشکی‌تو‌خویش‌زمانی‌بدانیی
وز‌رویِ‌خوبِ‌خویشت‌بودی‌نشانیی

۳۰۰۳مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌
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۹۶۹موضوع‌برنامه‌

«قضا‌و‌کُن‌فَکان»اداره‌انسان‌براساس‌:‌کار‌خدا
فضاگشایی‌و‌عشق،‌و‌سپردن‌کارها‌به‌زندگی:‌کار‌انسان

:بیتی‌برنامه۱۲مطلع‌غزل‌

کار‌تو‌داری‌صنما،‌قدر‌تو‌باری‌صنما
ما‌همه‌پابسته‌تو،‌شیرشکاری‌صنما

۴۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌
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۹۷۰موضوع‌کلی‌برنامه‌

.می‌کندهیچ‌کس‌نمی‌تواند‌از‌خودش‌عقل‌دربیاورد،‌همه‌را‌عقل‌کل‌یعنی‌عقل‌خداوند‌اداره:‌قانون‌و‌نعره‌زندگی

:بیتی‌برنامه۸مطلع‌غزل‌

سحری‌کرد‌ندایی‌عجب،‌آن‌رشکِ‌پری
که‌گریزید‌ز‌خود‌در‌چمنِ‌بی‌خبری

۲۸۷۴مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌
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۹۷۱موضوع‌کلی‌برنامه‌

.به‌وسیله‌ذهن‌نمی‌توانیم‌خدا‌را‌بشناسیم،‌برای‌شناختن‌و‌دیدن‌خدا‌باید‌از‌جنس‌او‌شویم

:بیتی‌برنامه۱۳مطلع‌غزل‌

مکن‌ای‌دوست،‌نشاید‌که‌بخوانند‌و‌نیایی
و‌اگر‌نیز‌بیایی،‌بروی‌زود،‌نپایی

۲۸۱۷مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌
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۹۷۲موضوع‌کلی‌برنامه‌

رکز،‌تدبیر‌خلاص‌شدن‌از‌من‌ذهنی‌را‌فقط‌خداوند‌می‌داند‌و‌ما‌از‌شرِّ‌آمدن‌چیزهایی‌که‌ذهن‌نشان‌می‌دهد‌به‌م
.باید‌به‌خدا‌پناه‌ببریم

:بیتی‌برنامه۲۴مطلع‌غزل‌

ای‌وصلِ‌تو‌آبِ‌زندگانی
تدبیرِ‌خلاصِ‌ما‌تو‌دانی

۲۷۳۳مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌
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۹۷۳موضوع‌کلی‌برنامه‌

من‌ذهنی‌عشق‌یا‌زنده‌شدن‌به‌خدا‌را‌نمی‌توان‌با‌ذهن‌تجسم‌کرد‌یا‌راهی‌برای‌آن‌پیدا‌کرد،‌دراین‌صورت‌فقط
.قوی‌تر‌می‌شود؛‌باید‌از‌ذهن‌خارج‌و‌عیناً‌به‌خدا‌زنده‌شویم

:بیتی‌برنامه۱۸مطلع‌غزل‌

قلم‌از‌عشق‌بشکند‌چو‌نویسد‌نشانِ‌تو
خِرَدم‌راه‌گم‌کند‌ز‌فراقِ‌گرانِ‌تو

۲۲۵۷مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌
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۹۷۴موضوع‌کلی‌برنامه‌

ا‌به‌طور‌کلی‌من‌ذهنی‌هم‌مرتب‌ما‌را‌تنبیه‌می‌کند‌ت.‌دید‌من‌ذهنی‌غلط‌است‌و‌ما‌نمی‌توانیم‌آن‌را‌تصحیح‌کنیم
.از‌او‌جدا‌شویم

:بیتی‌برنامه۱۱مطلع‌غزل‌

مکن‌ای‌دوست،‌غریبم،‌سرِ‌سودایِ‌تو‌دارم
من‌و‌بالایِ‌مناره،‌که‌تمنِّایِ‌تو‌دارم

۱۶۱۱مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌
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۹۷۵موضوع‌کلی‌برنامه‌

ته‌بلکه‌عمل‌کند،‌یعنی‌هر‌آن‌چه‌که‌ذهنش‌نشان‌می‌دهد‌را‌مهم‌ندانس«‌لااُحِبُِّ‌الآفِلین»اگر‌انسان‌هر‌لحظه‌به‌
رَحْمَهً‌»چنین‌انسانی.‌فضای‌اطراف‌آن‌را‌مهم‌بداند،‌پس‌از‌مدتی‌به‌بی‌نهایت‌و‌ابدیت‌خداوند‌زنده‌می‌شود

.است،‌یعنی‌رحمت‌خداست‌به‌کائنات«‌لِلْعالَـمین

:بیتی‌برنامه۱۷مطلع‌غزل‌

ای‌طایرانِ‌قُدس‌را‌عشقت‌فزوده‌بال‌ها
در‌حلقه‌سودایِ‌تو،‌روحانیان‌را‌حال‌ها

۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌



Parvizshahbazi.com گنج‌حضور

خانم‌مرضیه‌از‌نجف‌آباد ۱۳۹۰قسمت‌ - پیغام‌‌عشق

۹۷۶موضوع‌کلی‌برنامه‌

ناک‌یکی‌از‌جنبه‌های‌هشیاری‌جسمی‌الگوهای‌جامد‌ذهنی‌ست‌که‌دردآور‌است،‌و‌به‌همین‌دلیل‌به‌لجن‌بوی
.‌ذهنیبرای‌آزادی‌از‌زندان‌ذهن‌و‌فضای‌درد،‌ما‌احتیاج‌به‌دمِ‌خداوند‌داریم‌نه‌سبب‌سازی‌های‌من.‌تشبیه‌شده

:بیتی‌برنامه۱۱مطلع‌غزل‌

از‌برایِ‌صلاحِ‌مجنون‌را
بازخوان‌ای‌حکیم‌افسون‌را

۲۴۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌



Parvizshahbazi.com گنج‌حضور

خانم‌مرضیه‌از‌نجف‌آباد ۱۳۹۰قسمت‌ - پیغام‌‌عشق

۹۷۷موضوع‌کلی‌برنامه‌

ردن‌از‌با‌کوچ‌ک.‌مولانا‌در‌غزل‌اصلی‌سرنوشت‌و‌داستان‌زندگی‌انسان‌را‌از‌ثانیۀ‌صفر‌تا‌آخر‌نقل‌می‌کند
.دسرزمین‌زلزله‌خیز‌ذهن‌به‌فضای‌‌‌امنِ‌یکتایی،‌قیامت‌ما‌یا‌روی‌پای‌زندگی‌قائم‌شدن،‌فرا‌می‌رس

:بیتی‌برنامه۲۰مطلع‌غزل‌

ای‌وصالت‌یک‌زمان‌بوده،‌فراقت‌سال‌ها
ای‌به‌زودی‌بار‌کرده‌بر‌شتر‌اَحمال‌ها

۱۴۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌



Parvizshahbazi.com گنج‌حضور

خانم‌مرضیه‌از‌نجف‌آباد ۱۳۹۰قسمت‌ - پیغام‌‌عشق

۹۷۸موضوع‌کلی‌برنامه‌

هر‌هدف‌‌کل‌من‌ذهنی‌یک‌‌عادت‌و‌سبک‌زندگی‌است‌که‌باید‌منفجر‌شود،‌وگرنه‌عمل‌کردن‌با‌وسیله‌من‌ذهنی
ه‌آن‌ناامید‌اگر‌سرمان‌را‌از‌ذهن‌بیرون‌کنیم،‌یعنی‌از‌من‌ذهنی‌استفاده‌نکرده‌و‌نسبت‌ب.‌عالی‌را‌فاسد‌می‌کند

.شویم،‌خود‌خداوند‌آن‌را‌خُرد‌می‌کند‌و‌از‌پیوند‌خرده‌هایش‌به‌هم،‌یک‌آدم‌جدید‌خلق‌می‌شود

:بیتی‌برنامه۱۶مطلع‌غزل‌

سَر‌بُرون‌کن‌از‌دریچه‌جان،‌ببین‌عُشِّاق‌را
از‌صَبوحی‌های‌شاه،‌آگاه‌کن‌فُسِّاق‌را

۱۵۱مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌
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خانم‌مرضیه‌از‌نجف‌آباد ۱۳۹۰قسمت‌ - پیغام‌‌عشق

۹۷۹موضوع‌کلی‌برنامه‌

خداوند‌هر‌لحظه‌که‌فضا‌را‌باز‌می‌کنیم،‌به‌مقصود‌آمدنمان‌به‌این‌جهان‌که‌زنده‌شدن‌به‌بی‌نهایت‌و‌ابدیت
‌به‌من‌ذهنی‌برای‌خارج‌شدن‌از‌تنگنای‌ذهن،‌باید‌فضا‌را‌هرچه‌بیشتر‌باز‌کرده‌تا‌نسبت.‌است،‌عمل‌می‌کنیم

.کوچک‌تر‌شویم‌و‌یواش‌یواش‌بمیریم؛‌همین‌که‌من‌ذهنی‌بمیرد‌خون‌بهایش‌خود‌خداوند‌است

:بیتی‌برنامه۲۰مطلع‌غزل‌

از‌فراقِ‌شمسِ‌دین‌افتاده‌ام‌در‌تنگنا
او‌مسیحِ‌روزگار‌و‌دردِ‌چشمم‌بی‌دوا

۱۵۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌
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خانم‌مرضیه‌از‌نجف‌آباد ۱۳۹۰قسمت‌ - پیغام‌‌عشق

۹۸۰موضوع‌کلی‌برنامه‌
انه‌با‌وقتی‌انسان‌وارد‌این‌جهان‌می‌شود‌یک‌هشیاری‌تنهاست،‌که‌عاقبت‌باید‌بندها‌را‌باز‌کرده‌و‌هشیار

رشید‌از‌این‌کار‌تنها‌با‌فضاگشایی‌و‌طلوع‌خداوند‌به‌صورت‌یک‌خو.‌خداوند‌و‌دیگر‌انسان‌ها‌به‌وحدت‌برسد
.درون‌هر‌انسانی‌صورت‌می‌گیرد

:بیتی‌برنامه۱۷مطلع‌غزل‌

اِمتزاجِ‌روح‌ها‌در‌وقتِ‌صلح‌و‌جنگ‌ها
با‌کسی‌باید‌که‌روحش‌هست‌صافیِّ‌صفا

۱۵۸مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌

.شاد‌و‌سلامت‌باشید
نجف‌آبادمرضیه‌از‌-



با‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌پیغام‌های‌معنوی‌خود
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